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 [ی یک.صحنه]

 [.آنیشا در مزرعه مشغول آبیاری زمین و آواز خواندن است]

 

 رنگم! و آب های خوشسبزی و گل ی قشنگم!سلام، سلام، مزرعه آنیشا

 !به هرکی بیداره یا مونده تو خواب !سلام به آسمون و ابر و آفتاب 

 آواز! های خوشسلام به گنجشکک و کبوترِ ناز! سلام به گربه 

 به باز و شاهین و عقاب سفید! به زنبورها و حشرات مفید! 

 

شکک وارد می به ایـن سـو و آن سـو ]گنج شـود و بـا بیاـراری 

 پرد؛ قصد دارد آنیشا را متوجه موضوعی کند.[می

 

 جیک... جیک... جیک... کگنجشک

ند.[ تر بیاراری می]گنجشکک بیشت چطوره؟ مشی! حالِ سلام، گنجشکک اشی آنیشا ک

ــکک میته... شییده؟ حتمییاس گرسیینه چییی ــه گنجش ــی دانــه ب  بفرمایییید! دهــد.[ ]کم

نه به دا ند و بیشها نمی]گنجشکک لب  اراری میز ند.[ تر بی یدم! ک شه، فهم شه، با با

    خــورد.  ]گنجشــکک آ  را هــی نمیبفرمایییید! دهــد.[ ]بــه گنجشــکک آ  میته... تشینه

هییا  اِ... اِ... نکیین! نکیین! بییا اونزنــد.[ های یونجــه نــوک میبــا بیاــراری بــه ج  ــه

 پدربزرگ! پدربزرگ!زند.[ ]صدا میکار داری؟! چی

 بله؟ چی شده، آنیشا؟! صدای پدربزرگ

 گه...فهمم چی میکنه... نمیمشی داره بیقراری میاشی آنیشا

 شه...!حتماس گشنه صدای پدربزرگ

کن، اشیدو آنیشا خورد!... ن بهنه دادم، ن به جع شی!... داره  نوکم جه   -های یون

 زنه، پدربزرگ!می

 شه...! امروز خیلی گرمه...شاید تشنه پدربزرگصدای 

ی سییتاره»شییه! باییید از خییدا، بیییاین ببینییین چه رو نییه، آب هییم نخییورد! تییو آنیشا

 کمک بگیرید...« مهربونی

 اومدم... پدربزرگصدای 



 3 

 -تــر بیاــراری]گنجشــکک بیشآد... مشییی! ا ن پییدربزرگ میییبییاش، اشی آروم آنیشا

 خیر! به سلام، پدربزرگ، صبحشود.[ آلود وارد میکند. پدربزرگ، خوا می

شا!  پدربزرگ هر»سلام، آنی یر به ظ شده... «! خ هر  گه ظ به دی که دارد  شکک  به گنج [

شیه ی چهصیب  گنجشیکک کوچولیوی مین سیرِ زنــد.[ های یونجــه نــوک میج  ـه

 آخه؟!

جیییک... کنــد.[ می کنــد و بــه ج  ــه اشــاره]گنجشــکک بــه پــرف پــدربزرگ پــرواز می کگنجشک

 جیک... جیک...

 ی مهربونی کمک بگیرید، پدربزرگ!باید از ستاره آنیشا

گاهدار را از جی ش بیرون می]چو  ستاره پدربزرگ  -آورد؛ ل خند به لب، به چشمان گنجشکک ن

ند و وِرد میمی ند.[ خک هاپوش، وا هاپوش،  نک!  نک، جی نوش، جی نوش، می می

 پینش، پینش!

 ها!ها! یونجهیونجهزند.[ ]با زبان انسانی حرف می کگنجشک

 دی؟!جوابم رو نمی]گنجشکک ساکت است.[ ها چی؟! یونجه آنیشا

تو رو نمی پدربزرگ بون  ترم؟! اون ز ته، دخ جهیادت رف مه!... یون شدهفه چی  ن، ها 

 گنجشکک؟

می کجشکگن شدیدی  بارون  گه،  قه دی ند دقی جهتا چ تا  آد... یون به  توی کل ید  ها رو ببر

 سالم بمونن و خراب نشن!

 واقعاس؟! از کجا فهمیدی؟! آنیشا

 پرسه از کجا فهمیدی...!آنیشا میکند.[ ]برای گنجشکک ترجمه می پدربزرگ

 م خبر دادن...ابرهای بارونی به کگنجشک

 ی... آفرین به تو، گنجشکک!ابرهای بارون پدربزرگ

 اید!شه، پدربزرگ! شما نابغههم باورم نمی هنوز آنیشا

 کنم...ها مهربونی میمن نابغه نیستم، آنیشا! فقط با حیوون پدربزرگ

 یعنی چی؟« نابغه» کگنجشک

 یعنی پدربزرگ یه جادوگر واقعی هستن! آنیشا

 آنی! چقدر گفتم این کلمه رو نگو؟! پدربزرگ

 بخشید!ب آنیشا
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بهحرف زدن با حیوون پدربزرگ قط  ترکم! ف ست، دخ جادوگری نی تّ و ها،  خاطرِ م ب

گه بهها قلبمهربونیه... حیوون ِه... ا لی پاک نی، زود شون خی تّ ک شون م ب

 شن...باهات دوست می

 ی مهربونی... واقعاس یه چوب جادوییه...!امّا... اون... ستاره آنیشا

 ی مهربونی!! ستارهی مهربونیستاره کگنجشک

بونی و عاطفه رو از چشم و نه، دخترم، این ستاره جادو نمی پدربزرگ قط مهر نه! ف ک

بون آدم ست و ز به حیووند تا اونها میها  سونه  ما رو ر بون  تونن ز ها ب

 ]صدای بلند غرّش آسمان.[بفهمن و باهامون حرف بزنن... 

 بارون! بارون! کگنجشک

 ها رو ببریم تو کلبه...ه... باید زود یونجهگیرا ن بارون می آنیشا

 ، کمرم!خخخآگیرد.[ خواهد حرکت کند ولی کمرش درد می]می پدربزرگ

 چی شد؟ آنیشا

 امان از پیری، دخترم! پدربزرگ

 امّا شما که خوب ِ خوب بودین...؟! آنیشا

به و آب پدربزرگ کده  ین ده تو م نمیهوای ا کدهسازه...  بودیم یده که  حالم سبز   ، 

 کنه...ش پا و کمرم درد میجا، همهخوب بود... امّا از وقتی که اومدیم این

ره...  مییی م سَییرگیییره... حوصییلهجییا رو دوسییت نییدارم! دلییم میمیین هییم این آنیشا

«         شییانوکا»کس نیسییت کییه باهییاش بییازی کیینم... دلییم واسییه دوسییتم، هییی 

 تنگ شده...

 ، خرس پیر، تنگ شده...!من هم دلم واسه دوستم پدربزرگ

 خرس پیر! خرس پیر!خندد.[ ]می کگنجشک

 ما نفهمیدیم تو گنجشکی یا طوطی! پدربزرگ

 جا؟!این خوب چرا اومدین کگنجشک

خواسییتن شییهر صیینعتی   ی سییبز میمشییی! تییو دهکییدهمجبییور بییودیم، اشی پدربزرگ

 جا بیرون کردن...ها رو از اونی حیوونبسازن، واسه همین همه

 تونه زندگی کنه...ها نباشن، پدربزرگ نمیجایی هم که حیوون آنیشا 

یاد اون زبون تو رو نمیخندد.[ ]می پدربزرگ هم  تو  که  ه  گه وقتشِِ ا دی شا، امّ مه، آنی فه

با حیوون یری  حتبگ تونی را تا ب شی  ست ب عه رو  ها دو های مزر تر کار

 انجام بدی...
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 م...!تونامّا... خیلی سخته... من نمی آنیشا

 خیلی هم آسونه... فقط اوّلشِ باید یه مدّت تمرین کنی...! پدربزرگ

 کار باید بکنم؟خوب... چی آنیشا

بونی رو میستاره پدربزرگ یوون... ی مهر لوی ح یری ج ستارهگ لوی ] بانی را ج ی مهر

شکک می یرد.[ گنج توی چشمگ عد  گاه میب شون ن تّ بهها با م ب نی و  شون  ک

 خونی...بعد این وِرد رو میزنی... لبخند می

 ی مهربونی رو بدین به من؟شه ستارهورد رو بلدم! می آنیشا

 بفرمایید! پدربزرگ

ـــد.[    گیـــرد و بـــا ل خنـــد وِرد را میی مهربـــانی را جلـــوی گنجشـــکک می]ســـتاره آنیشا خوان

 مینوش، مینوش، جینک، جینک! هاپوش، هاپوش، پینش، پینش!

 

 رسد.[صدای باران به گوش میرود. در تاریکی ]نور می

 ی یک.[]پایان صحنه
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 ی دو.[]صحنه

اان همزرع] نار در که -ی حاکی. حاکی بر تخت تکیه زده و ده  ک

 در حال قرائت یک نامه است.[ -تخت ایستاده 

 

نه دهاان شمندیم خزا حاکم خواه ناب  ترم ج لذا از حضور م  کده...  سفید    ی ده ی 

نان بیرا  ما دهقا تا  ند  رُ فرمای سارتپ بران خ برای ج    شده   های واردچاره 

شاورزی،بر زمین عی از  های ک نون! جم لی مم شیم. خی شته با کافی دا پول 

یده!  دهقانان آسیب رت مید حاکی چُ ند.[ ] حاکم! ز ناب  شد، ج مام  توجهی ت حاکی  [

شد! کند. بلندتر.[ نمی مام  مه ت حاکم! نا ناب  یاد میج مام  ند.[ ز]فر ما! ت سرِ  تاج 

 شد!

 چاره شدیم...!بیپرد.[ ]از خوا  می حاکی

مون از بییین رفتییه... هییی  پییولی هییم     ی م صییو تچییاره شییدیم! همییهبی دهاان

 برامون نمونده...

ی هیییامون خیییراب شیییده بیییود... همیییهی زمینخیییواب بیییدی دییییدیم! همیییه حاکی

 مون از بین رفته بود...م صو ت

 طور شده!هم همین واقعاس  دهاان

 چی؟! واقعاس چطور شده؟! حاکی

بینین؟!  تییون رو نمییییخبنییدون شییده! خییواب شییما واقعییی بییود! مگییه اطراف دهاان

ن... ی سیفید از بیین رفتییههای دهکیدهی مزرعیهدیشیب یخبنیدون شیده! همیه

 یم!چاره شدهمون بیهمه

تییی یخبنییدون هییم    اییید! حچارهدور از جییان مبییارک مییا! شییما کییه همیشییه بی حاکی

 های ما برسونه! شیرفهم شد؟!قدرت نداره آسیبی به مزرعه

 

 شود.[]وزیر اعظی وارد می

 

 ارادتمند! وزیر

 کدام گوری بودی، وزیر اعظم؟! خواب بدی دیدیم! حاکی
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 تون به چه خوابی نورانی شده؟!خیر باشه، تاج سرِ ما! چشمان مبارک وزیر

 های ما از بین رفته بود!م صو ت مزرعه ییخبندون شده بود! همه حاکی

 رفته، تاج سرِ ما! شده، تاج سرِ ما! دهاان

 چی شده؟! حاکی

 بینین؟!تون رو نمییخبندون! مگه اطراف دهاان

 دونیم که حتی یخبندون هم قدرت نداره آسیبی به ما برسونه!البته می حاکی

سفانه اون وزیر ا... متأ نه امّ که  شما  که گزارشبه وجود مبارک  شونطور   -ها ن

 های شمال، شرق و غرب جنگل از بین رفته!ده، تقریباس تمام مزرعهمی

 مزخرف نگو، وزیر! حاکی

ین عکسمدارکش این وزیر بان! ا ید! جاست، قر ها را   ها و گزارش]عکسها رو ببین

 دهد.[ به حاکی می

برای  حاکی ناچیز  برف  نه  ندتا دو گه چ حا  دی یه!  شاخ میباورنکردن شن؟! ما 

 شون کنن!دیم از سر آویزونمی

 های برف رو، قربان؟!دونه وزیر

له! کارشیناس حاکی سی رو میینه، اب بارش بیرف و های هواشنا که نتونسیتن  گم 

 بینی کنن!یخبندون رو پیش

 این جنگل که هواشناسی نداره! دهاان

 !هاشخوب... خوب یه هواشناس بخرید! یه دونه از اون خوب حاکی

یه دهاان شما  نه پول نداریم، تاج سرِ ما!  ما دهقانکم خزا رُهای بیی   -چاره رو پ

 ...کنید

 کار کنین؟!که چی حاکی

هییامون هییامون بییدیم... دوبییاره تییو زمینکییه یییه سییر و سییامونی بییه زمین دهاان

ه شکم زن و بچّ نیم و  شاورزی ک تهک یزی  گه چ نیم و ا سیر ک ش هامون رو 

 بخریم... یعنی استخدام کنیم!هم موند، یه هواشناس 

شده، اونهای حاکمخاموش! تمام مزرعه حاکی نابود  سرِتون،  تاج  تو، تون،  قت  و

ارزش خییودت مصییرف، حییرف از آسیییب م صییو ت بیییدهقییان نییاچیز بی

های شییمال و شییرق و     کنییی؟! تمییام مزرعییهزنییی؟! چطییور جییر ت میمی

 س جنوب چی؟!صبر کن ببینم، پ]مکث.[ غرب نابود شده... 
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 شود.[]کلاغ با بیاراری وارد می

 

 قار قار قار... خبر داغ! خبر داغ! کلاغ

 م ل، پابرهنه پرید وسط!باز این خروس بی وزیر

 من خروس نیستم؛ فعلاس کلاغم! کلاغ

 خوای از وجود مبارک ما، کلاغ؟!چی می حاکی

 های همکار خبردار شدیم که...تاج سرِ ما، از کلاغ کلاغ

 که چی؟! یروز

ترسییم    کنین! میآرییید و طلسییمَم نمیییقییول بدییید کییه دیگییه بلایییی سَییرَم نمی کلاغ

 دفعه قورباغه بشم! شاید هم سوسک!این

 مگه خبر بدی داری؟! وزیر

 تون!با اجازه کلاغ

 کنی به ما خبر بد بدِی؟!چطور جر ت می حاکی

 واجبه، تاج سرِ ما! کلاغ

 بگو! حاکی

 بگو! وزیر

ی کییوچیکی هسییت کییه یییه   ر قییار قییار... تییو جنییوب دهکییده، مزرعییهقییا کلاغ

 ن توش... یادتونه؟!ی فسقلی با یه پیرمرد تازه اومدهدختربچّه

 هاشون رو نشناسن؟!شه جناب حاکم، زیردستمگه می وزیر

 شناسم! یادم نیست!نمی حاکی

 شون پرُِ حیوونه!هایی که همیشه مزرعههمون وزیر

تاج  کلاغ سته،  کور میدر موش  چون از  نه،  ما! یادتو سیدید، هی سرِ  وقیت تر

 نرفتید ازَشون مالیات بگیرید؟!

 خاموش! یادمون اومد! حاکی

 خوب...؟! وزیر

 دید دوباره من رو طلسم نکنید؟!ها... قول میها... اوناون کلاغ

 بگو، کلاغ نادون! حاکی

 ها... سالم مونده...ارزش اونچَشم! م صو ت بی کلاغ

 چی؟! حاکی
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 سالم مونده؟! وزیر

 ن...ی سفید از بین رفتههای دهکدهی مزرعهشه؟ همهمگه می دهاان

 چطور جر ت می کنی همچین دروغی به تاج سرِت بگی؟! حاکی

می کلاغ قار... دروغ ن قار  مدارکش... عکسقار  هم  ین  ما! ا سرِ  تاج  های گم، 

 کاملش!ش های همکار، این هم گزارهای کلاغشخص من، عکس

 

 کند.[ها را پاره میها و گزارشی عکس]حاکی همه

 

 کنم آروم باشید!تاج سرِ ما! خواهش می وزیر

 آخه چطور ممکنه؟ دهاان

هییا ن کییه اونهییای همکییار گفتییهاز میین نشیینیده بگیرییید، تییاج سییرِ مییا! کلاغ کلاغ

 زنن!ها حرف میکنن... با حیوونجادوگرن... پیشگویی می

 کنن؟!ی من؟! چطور جر ت می؟! اون هم تو دهکدهجادوگر حاکی

گیییرم کییه  ]بــه کــلاغ.[  ره بییا  هییا!تییون میییخون آروم باشییید، قربییان! فشییار وزیر

حرف زدن اون شه!  ست با با حیووندروغت، را سالم ها  به  طی  چه رب ها 

 شون تو یخبندون داره؟!موندن ِ م صو ت

هییا هییم         شییه... اونبنییدون مین کییه یخشییون خبییر دادههییای کییور بهموش کلاغ

 ن تو کلبه...ن و بردههاشون رو چیدهزمینی سیب

یهشه ما رو ببری پیشاِ...؟ می دهاان سیب شون که  که   کم  یریم  شون بگ نی ازَ زمی

 از گشنگی نمیریم؟!

یر.[ خاموش!  حاکی به وز ما رو   ] نداری؟! م صو ت  جادوگری  قدرت  تو  گه  م

 گردون! بر

 زنن!ها حرف میها با حیوونشنیدین، تاج سرِ ما؟! اونن وزیر

 فهمی! باهاشون حرف بزن!شون رو میپس تو حتماس زبون]به کلاغ.[  حاکی

 یادتون رفته، قربان؟! من که کلاغ نیستم! کلاغ

 پس خروسی؟! وزیر

 آدمم! کلاغ

 پس من هم گرگم! دهاان
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]بــه     ظییم ِ تییاج سییرِ مییا بییودم... چییاره یییه روزی آدم بییودم... وزیییرِ اعمیین ِ بی حاکی

 امّا... رییس ِ ایشون بودم... کند.[وزیر اشاره می

 امّا چی؟ پس چرا ا ن کلاغی؟ دهاان

 تونستم؟!ها حرف بزنم، میتونستم به زبون آدماگه کلاغ بودم که نمی کلاغ

 گی ها! چی شد که کلاغ شدی؟راست می دهاان

خبییر بیید بییرای تییاج سییرِ مییا آوردم کییه...  ش درازه... یییه روزی یییهقصّییه کلاغ

لد عالی جادوگری ب که  هم  یر  قای وز ین آ کرد... ا حت  لی نارا ناب رو خی ج

 بود، از فرصت استفاده کرد و به همین بهونه، من رو طلسم کرد...

 حقتّ بود! وزیر

 چاره!آخِی! بی دهاان

ه و اون پی حاکی برین اون دختربچّ که  ین  ساعت فرصت دار رمرد خاموش! یک 

 جا... رو بیارین این

 بله، تاج سرِ ما! کلاغ

  -نیِی  ی نیِی خییوره! حوصییلهنییه، نییه! پیرمییرده رو نیییارین! اون بییه درد نمی حاکی

 شنیدن رو هم ندارم!

 بله، تاج سرِ ما! وزیر

 های خوب ببینم...خوام بخوابم! شاید خوابحا  دور شین، می حاکی

 شه؟!پس پول ما چی می دهاان

 موش!خا حاکی

 

 ی دو.[]پایان صحنه
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 ی سه.[]صحنه

ــه ــور]کل  ــر و کــلاغ، آنیشــا را مج  ــدربزرگ. وزی  -ی آنیشــا و پ

ــا آنمی ــد ب ــه مزرعــهکنن ــی او مااومــتهــا ب ــرود ول  -ی حــاکی ب

 کند.[می

 

 آخه به چه گناهی؟! آنیشا

 ن!های شما تو یخبندون سالم موندهزمینیقار قار... سیب کلاغ

 خوب، مگه سالم موندن م صول، گناهه؟! پدربزرگ

مه وزیر تی ه له! وق کده و بهی زمینب شاورزی ده عههای ک صوص مزر های   خ

ته کردهتاجِ  سرِ ما، از بین رف جر ت  شما چطور  تون رو ین م صو تن، 

 سالم نگه دارین؟!

 ها رو برُدیم تو کلبه...زمینیما قبل از بارش برف، سیب آنیشا

 -زنین و پیشییگوییهییا حییرف میییا خبییر داریییم کییه شییما بییا حیوونبلییه، میی کلاغ

 کنین...می

 کنن!تاج ِ سرِ ما از جادوگری استقبال می وزیر

 این کار جادوگری نیست! پدربزرگ

 ئه؟!پس مهندسی وزیر

با حیوون آنیشا بونی  تّ و مهر با م ب حرف میپدربزرگ  هم      ها  من  به  نه...  ز

 یاد داده...

 یم تو رو با خودمون ببریم...!مین هم ما اومدهواسه ه وزیر

 ها جُرمه؟!اخه مگه حرف زدن با حیوون پدربزرگ

یر.[  آنیشا به وز می] حرف  کلاغ  یه  با  ین  که دار هم  شما  خود  صلاس  پس ا زنین! 

 ها کارِ بدی نیست!دوستی با حیوون

 مصرف! من حیوون نیستم!ی بیمواظب حرف زدنت باش، دختربچّه کلاغ

 پس آدمی؟! بزرگپدر
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بد ِ  کلاغ ا از  ّ بودم! ام شون  ییس ای بودم، ر ظم  یر اع بودم، وز قبلاس آدم  من  له!  ب

 روزگار...

تاج ِ   وزیر نداریم!  یادی  قت ز ما و لو!  تر کوچو فت، دخ کلاغ! راه بی قصّه نباف، 

 شون باشیم...ن تا یک ساعت دیگه تو مزرعهسرِ ما دستور داده

مهدهد.[ رگ میای را به پدربز]نامه کلاغ هم نا که این  سواد  حاکم!  ستور  ی رسمی د

 داری؟!

 ذارم آنیشا رو ببرین!نمیکند.[ ]نامه را پاره می پدربزرگ

کنیی؟! بیِدَم از سییر ی تیاج ِ سیرِ میا رو پییاره میچیه جسیارت بزرگیی! نامییه وزیر

 تک ِ موهات رو... آویزونت کنن؟! بدَِم تک

 موهای کی رو؟! این که کچله! کلاغ

 تره...با پدربزرگ درست حرف بزنین! از شما بزرگ آنیشا

 تر از دهنت هم نزن!راه بیفت! حرف گنده وزیر

می پدربزرگ هن من رو نمیذارم بچّ چرا  صلاس  برین! ا من    م رو ب کار رو  ین  برین؟! ا

 م...به این بچّه یاد داده

ستور داده وزیر ما د توتاجِ  سرِ  بریم...  ه رو ب ین بچّ که ا نداری    ن  قدرت  یری،  پ

 که به دستورات تاج ِ سرِ ما عمل کنی!

 های پیرمردها رو نداره!ن  ی ن تازه، کسی هم حوصله کلاغ

 مگه حاکم چی خواسته؟! آنیشا

ن تییو چنیید روزی تییو مزرعییه شییون باشییی و براشییون    ایشییون خواسییته کلاغ

 پیشگویی کنی...!

 ی معمولیه! فقط...هامّا این بچّه پیشگو نیست! یه بچّ  پدربزرگ

عه وزیر تو مزر مرد!  باش، پیر گران ن پذیرایی ن سایل  خواب و و جای  حاکم،  ی 

 قدر هست که حسابی به این بچّه خوش بگذره!اون

 خوام پیش پدربزرگ باشم!آم! میمن نمی آنیشا

 آی یا...بری ها! با زبون خوش میم رو سر میدیگه داری حوصله وزیر

 آم!نمی آنیشا

ندارم! جکلاغ! م وزیر گه اعصاب  بریمش! دی به زور ب ستبوریم  به د کلاغ  های ]

 زند.[ آنیشا دست ند می

 ها را بگیرد.[ تواند جلوی آن]نمیذارم...! نه، نه، نمی پدربزرگ
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پدربزرگ! کمک! نه، نمی آنیشا پدربزرگ!  بون»آم!  نین  « سگ مهر بر ک رو خ

 تا این دستبند رو باز کنه...!

 ها بجنگه!ی گرگشه، دخترم! سگ مهربون رفته با قبیلهینم پدربزرگ

 اون کجاست؟«! عقاب سفید» آنیشا

کلاغ.[ رفته سفر...  پدربزرگ یر و  به وز می] ماس  برینش! الت خدا ن برینش! تو رو  کنم ن

 نه! نه!اندازند.[ ها را بگیرد ولی او را به زمین میکند جلوی آن]س ی می

 پدربزرگ...! آنیشا

 

 برند.[و کلاغ، آنیشا را با خود می ]وزیر

 ی سه.[]پایان صحنه
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 ی چهار.[]صحنه

ی حــاکی. آنیشــا در یــک حصــار زنــدانی اســت. بیــرون ِ ]مزرعــه

ــارِ کره ــر، افس ــه ســختی او را  حصــار، وزی ــه و ب ــری را گرفت خ

ترل می س ی دارد    کن ست و  یده ا ختش آرم بر روی ت حاکی  ند!  ک

ــ ــتداده از ب ــتاره»ا اس ــانیس ــر عصــ انی را آرا  کره« ی مهرب       خ

 و را  کند![

 

پینییوش، پینییوش... هییا ، ی مهربــانی را بــه پــرف کــره خــر گرفتــه اســت.[ ]ســتاره حاکی

 امَ، بچّه!؟ ها ... چی بود اون وِرد جادویی؟... با تو

با حیوونشما نمی آنیشا له  فتن اون جم با گ شین! تونین  بونیها دوست ب ین مهر    ا

 گیرین!رو فقط پدربزرگ بلده که یه کم هم به من یاد داده! شما یاد نمی

ه رو عجب بچّه وزیر ین بچّ گم ا بدین ب جازه  ما، ا سرِ  تاجِ   ی پرُرویی هستی ها! 

 بندازن تو سیاهچال که آدم...

کنییی بییا حییاکم دهکییده اینجییوری    خییاموش! هییوی، بچّییه! چطییور جییر ت می حاکی

خییواد اییین  تون قییدرتم بییا تره! ا ن هییم دلییم میمیین از همییه؟! حییرف بزنییی

 ی من بشه!خر بردهکره

 شیرفهم شد، بچّه؟! وزیر

 ت رو بخون!حا  زود اون وِرد جادویی حاکی

ی آمیز مخصییوص همییهی م بیّیتاون جملییه، وِرد جییادویی نیسییت! جملییه آنیشا

 هاست...حیوون

خون  حاکی نوع! وِرد رو ب یادی مم میحرف ز سرِت  به  یی  نه بلا که... وگر آرم 

ــرل می]کره ــم کنت ــاتی غیرقاب ــرای لحظ ــر ب ــاکی میخ ــود. ح زود بییاش اون  ترســد.[ ش

 ی م بتّت رو بخون!وِرد... همین... جمله

ین کره آنیشا هاش دوست ترسین! چطوری میچاره میخر بیشما از ا خواین با

 بشین؟!

طییوری     م قدرتمنیید دهکییده اینکنییی بییا حییاکهییوی، بچّییه! چطییور جییر ت می حاکی

 ترسم!من... من... نمی]ترسیده.[ ترسم! حرف بزنی؟! من از هیچی نمی



 15 

 خییر دوسییت   رهکبییا یییه  -زبونییت  ل! -خییوان ضییمناس تییاج ِ سییرِ مییا مگییه می وزیر

 خر نوکرشون بشه و...خوان این کرهبشن؟! ایشون می

 و مثل خر برام کار کنه! حاکی

 شیرفهم شد؟! وزیر

 آی؟!نمی خر برکره یههوی، وزیر اعظم! تو از پس  حاکی

 خر خیلی وحشیه!چرا، قربان! ولی این کره وزیر

 عرضه! اون وِرد رو بخون، بچّه وگرنه...بی حاکی

 تک ِ موهات رو...! دم تکدم از کلهّ آویزونت کنن! میوگرنه می وزیر

 گرفته است.[ خر]چو  را به پرف کرهبخون دیگه!  حاکی

 مینوش... جینک، جینک...، مینوش آنیشا

 مینوش، مینوش... جینک، جینک...]ترسیده.[  حاکی

 هاپوش، هاپوش... پینش، پینش... آنیشا

 هاپوش، هاپوش... پینش، پینش... حاکی

 

سیخته   ]کره سار را گ پا زدن، اف ست و  گد و د با ل شیانه  خر وح

 برد.[ف حاکی حمله میکند و به پرو از دست وزیر فرار می

 

ند.[ ]میاِ... اِ... بگیرش!  حاکی جر ت میخواهد فرار ک تی! چطور  حاکم لعن به  نی  ک

 دهکده حمله کنی؟!

 ستا! دم از دُم آویزونت کنن! وایخر پرُرو! ا ن میستا، کرهوای وزیر

 تونین؟!دیدین گفتم شما نمی آنیشا

 گر پرُرو!کُشمت، جادواصلاس تقصیرِ توئه! می حاکی

 من جادوگر نیستم!  آنیشا

ه وزیر لوی ایین کرهبچّ رُرو! ج گه نمیی پ م  رو بگییر! م نی داره بیه    خر اح بی

 کنه؟!تاج ِ سرِ ما جسارت می

صلاس... نترسیده حاکی من ا باره ولی...  جادویی رو دو یاّ ، اون وِرد  یاّ !  ها...  م 

 بگو! شاید... شاید آروم بشه!

 خودم بخونم، آروم می شه...! فقط اگه آنیشا

 خر، نوکر من بشه!خوام این کره؟! من میمگه نفهمیدی حاکی
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 زند.[ خر لگدی به حاکی می]کرهبینین؟! تاج ِ سرِ ما... مگه وضعیت رو نمی وزیر

 عرضه!آخ! آخ! تو از امروز، اخراجی، وزیر اعظم بی حاکی

 ن خودش وِرد رو بخونه!کنه، قربان! بذاریخطر داره تهدیدتون می وزیر

 !خخخامکان نداره! من قدرتم با تره! آ حاکی

 ی شما بکنه!خر رو رام و بردهاصلاس مجبورش کنین که خودش کره وزیر

چوب  حاکی هم  ین  یا، ا جادوگر! ب ه  هوی، بچّ ها!  ست  بدی نی کر  هان؟! آخ! ف

   خیییر رو آروم کییین! ت! وِرد رو خیییودت بخیییون و... آخ! ایییین کرهجیییادویی

 بعدش هم یه کاری کن که نوکر ما بشه!

 دین وقتی وِرد رو خوندم، آزادم کنین؟!قول می آنیشا

 هان؟! حاکی

 دن تاج ِ سرِ ما...!قول می وزیر

حتییی      میین کِییی همچییین قییولی دادم؟! اصییلاس... مگییه نگفییتم تییو اخراجییی؟! حاکی

 خر رو نگه داری!عرضه نداری افسارِ یه کره

 جناب حاکم قول دادند!زند.[ شمک می]به حاکی چ وزیر

شه!  آنیشا ستارهبا پرف کره] به  بانی را  ند وِرد را میخر میی مهر با ل خ یرد و  ند.[ گ خوا

مینییوش، مینییوش... جینییک، جینییک... هییاپوش، هییاپوش... پییینش، پییینش... 

 رود.[خر آرا  شده و به پرف آنیشا می]کره

 باور نکردنیه! وزیر

 نین!حا  آزادم ک آنیشا

 ت احتیاج دارم!کنم چون بهای جادوگر بدجنس، من تو رو آزاد نمی حاکی

 یعنی واقعاس من اخراجم؟! وزیر

دم اییین بچّییه جییادوگر رو      خوام بخییوابم! دسییتور میییم!مینییه! میین خسییته حاکی

ین کره نی ا بردهمجبور ک هم میخر رو  عدش  نه! ب من ک قویی  ترین خوام 

تو برده شیرِ دنیا رو بیارم  تا  ین دهکده  مها سلطان ه خودم  شه و  من ب ی  ی 

 دنیا بشم!

 وای چقدر رویایی! وزیر

قت ایستد.[ ای می]در حال رفتن، لحظه حاکی صبح و فردا  تا  جادوگر  راستی، این بچّه 

قوی که  ندگیداره به من جواب بده که...  گل ز کدوم جن تو  یا  شیرِ دن  -ترین 

 کنه! می
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 د.[شو]حاکی خندان خارج می

 

 شیرفهم شد؟! وزیر

 

 ی چهار.[]پایان صحنه
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 [ی پنج.صحنه]

با ] بازی  بوده و مشغول  ندانی  نان ز خود همچ آنیشا در حصار 

 است.[ عروسکیسگ یک 

 

 کجایی که خیلی دلم شده تنگ هاپوی پشمالوی زبر و زرنگ آنیشا

 کردی رهامنو میاومدی می رفتی به جنگ گرگاکاشکی نمی 

 کبود شدم بس که منو کتک زد اسیر شدم تو دست حاکم بد 

                  

 شود.[]پدربزرگ وارد می

 

 آنیشا، دخترم! پدربزرگ

 تواند پدربزرگ را در آغوش بگیرد چون در حصار زندانی است.[]نمیپدربزرگ!  آنیشا

 نه، خدای من! 

  پرف]دســتش را بــهشییی. مطمییان بییاش. د میزودی آزاآروم بییاش عزیییزم. بییه پدربزرگ

 شان با هی خیلی زیاد است.[فاصلهکند اما آنیشا دراز می

 خیلی دلم براتون تنگ شده. آنیشا

 کنن.میقراری منم خیلی دلم برات تنگ شده. دوستات هم خیلی برات بی پدربزرگ

 مشییی؟ زنبییور عسییل؟ کبییوتر خاکسییتری؟حالشییون خوبییه؟ گنجیشییکک اشی آنیشا

 ی پشمالو؟...گربه

 کنن.همه خوبن. فقط دلتنگی تو رو می پدربزرگ

 گذشت.ی سبز چقدر بهمون خوش مییادش بخیر؛ تو دهکده آنیشا

 وهوا پر از حیوونای مهربون و باوفا. یادش بخیر!ی خوش آبیه دهکده پدربزرگ

 .خواستن تو اون دهکده، شهر صنعتی بسازنوقت نمیکاش هی  آنیشا

 کاش! گپدربزر

  خیلی وقت بود منتظر بودم بیاین پیشم. فکر کردم دیگه دوستم ندارید. آنیشا



 19 

چند بار تا دم در ورودی این مزرعه اومدم این چه حرفیه دخترکم؟! راستش  پدربزرگ

یه یر و بق ماما کلاغ و وز گرفتن. ا مو  سربازها جلو همی  ساعتی  روز  ند  چ

 م ببینمت.کمین گرفتم تا دیدم تنهایی و تونستم بیا

 واقعاس؟! آنیشا

نا  پدربزرگ ستی، ای هت دادن. تخم رورا ستات ب خوری. دو که ب مرغ آوردم  که  مرغ 

 مشی برات چیده؛...هایی که اشیسفید بهت داده؛ شیر گاو؛ سبزی

 

 شوند.[]وزیر و کلاغ وارد می

 

 جا چه خبره؟قارقار... اون کلاغ

 مرد؟... یا  کلاغ... پرده رو بکش.ی کی وارد مزرعه شدی پیرتو با اجازه وزیر

 اطاعت! ]با خشی[ کلاغ

 

 کشند.[ای میان پدربزرگ و حصار آنیشا می]کلاغ و وزیر پرده 

 

 نه... پدربزرگ... آنیشا

 زدم!انصافیه! من که جلوی چشم شما داشتم با آنیشا حرف میخیلی بی پدربزرگ

 آخه مگه ما چه گناهی کردیم؟! آنیشا

به نگران پدربزرگ ترم.  باش دخ مین قاب زودی آزادت  تا ع نیم  صبر ک ید  قط با کنم. ف

 سفید از سفر برگرده و بیاد کمکت.

 مونم.منتظرتون می آنیشا

 خوره. وقت ملاقات تمومه پیرمرد.هم میبسه دیگه. حالم از احساساتتون به وزیر

قما هم منتظر می کلاغ تا امونیم تا ع ما  سر  تاج  خدمت  سفیدتون برسه  ناب ب  ج

 تک پرهاشو بکَنه.وزیر تک

 رم دخترم.من دارم می پدربزرگ

 باز هم بیاین پیشم. من خیلی تنهام. آنیشا

 آم عزیزم.تو تنها نیستی. حتماس می پدربزرگ

 تا خودت رو هم زندانی نکردیم بهتره زودتر بری پیرمرد. کلاغ

 خدانگهدار آنیشا. پدربزرگ

 ند.[ک]گریه میخداحافظ پدربزرگ.  آنیشا
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 شود.[]گریان خارج میدوستت دارم آنیشا.  پدربزرگ

 پدربزرگ... آنیشا

 ها!ت رو نداریمصدا نکن که اصلاس حوصلهوهوی بچه، سر کلاغ

جواب  وزیر ضمناس تاج سر ما پیغام دادن که خیلی از دستت عصبانی هستن، چون 

 سؤال مهمشون رو هنوز ندادی.

سمونی حواب سؤال تاج سر ما رو از تونی جدونیم که تو میما می کلاغ نای آ یوو

 ی جادوگر.بگیری، بچه

 من جادوگر نیستم! آنیشا

صبح حا  هرچی و هرکی می وزیر فردا  تا  قط  ما ف سر  تاج  باش!  شی،  خوای با

 سؤالشون رو پیدا کنی.بهت فرصت دادن جواب 

بدم، تاج سرتون به آنیشا نه من قول داده بود که اگه جواب سؤال اولش رو  آزادم ک

 اما نکرد.

حاکم دهکده وزیر چه! او س در مورد تاج سرما،  کن ب ترام ص بت  با اح سفید،  ی 

 دم آزادت کنم.دوماس تو جواب سؤال دومشون رو بده، خودم قول می

 کنم.من که باور نمی آنیشا

سال کنم که یادت بمونه: بزرگسؤال رو تکرار می کلاغ ند  یا چ ترین دایناسور دن

 رده؟عمر ک

 خوان بیشتر از اون دایناسور عمر کنن!تاج سر ما می وزیر

 تونم با یه دایناسور مُرده ص بت کنم؟!اما من چطور می آنیشا

 ها بخوای برات خبر بیارن!تونی از کلاغمی کلاغ

 کنی، کلاغک؟!چرا خودت این کار رو نمی آنیشا

جادوگر... چند بار بگم بچه؟! من کلاغ نیستم؛ آدمم؛ فقط طل کلاغ ین  جادویی ا سم 

 ...]با اشاره به وزیر[

صبح  [کند.]حرف او را قطع می وزیر فردا  تا  قط  قصه نباف کلاغ. یادت باشه بچه، ف

 وقت داری.

 آخه... آنیشا

 بریم کلاغک. وزیر
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کنــد. ناگهــان افتــد. کــلاغ پشــت ســر او حرکــت می]وزیــر راه می

 ایستد.[می شود. کلاغای عجیب پروازکنان وارد میحشره

 

 کاچینوک! کلاغ

 چی؟! با منی؟! آنیشا

 ببینم بچه، تو بلدی با حشرات هم حرف بزنی؟ کلاغ

 خوب آره. چطور مگه؟  آنیشا

 بینی؟این حشره رو می کلاغ

 خوب آره! آنیشا

سم  کلاغ با طل اسمش کاچینوکه. طلسم جادویی وزیر پیش اونه. یعنی، یعنی وزیر 

 کلاغ کرده.این کاچینوک منو تبدیل به 

 خوب! آنیشا

یر رو  کلاغ جادویی وز سم  شی و طل ین حشره دوست ب با ا ید  تو با نداره!  خوب 

 زش بگیری تا من دوباره آدم بشم.اَ 

 چرا من باید این کار رو برای تو بکنم؟ آنیشا

 چون... چون من وزیر اعظمم! کلاغ

 تو ا ن فقط یه کلاغ بدجنس خبرچینی! آنیشا

 مم؛ طلسم جادویی...گفتم که، من آد کلاغ

 ت رو از این... کاپوچینو...اگه طلسم جادویی آنیشا

 کاچینوک! کلاغ

 آره؛ از همین کاچینوک بگیرم، تو هم باید قول بدی منو آزاد کنی. آنیشا

 ت بدم.تونم فراریمیتونم آزادت کنم. من که نمی کلاغ

 قبوله. فقط باید دستام باز بشه. آنیشا

 پس تا فردا. کلاغ

 تا فردا. آنیشا

 

 شود.[]کلاغ راهی رفتن می

 [.ی پنج]پایان صحنه
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 ی شش.[]صحنه

جای پــدربزرگ مشــغول درد دل بــا حیوانــات مزرعــه اســت؛ بــه]

ــانی از انگشــت اشــارهســتاره ــد.     ی خــود اســتداده میی مهرب کن

ایــن صــحنه تمامــاظ بــه نظــی نوشــته شــده و بــا موســیای همــراه   

 است.[

 

 سخته برای من تنها بمونم وستای باوفا و مهربونمد پدربزرگ

 ی منخواب و خوراک نمونده واسه از روزی که آنیشا رو گرفتن 

 م بود و یار من بودعصای پیری آنیشا تنها کس و کار من بود 

 که کرده آنیشای ما رو دستگیر گیرکاش بشه اون حاکم بد، زمین 

 کنین از زندون اآنیشا رو ره کمک کنین، حیوونای مهربون 

 شهحاکم دیگه حریف ما نمی وقتی شما با من باشین همیشه 

 مونی تو تنهاما پیشتیم، نمی ی ما!پیر قصّه پدربزرگ ک وتر

 هرکاری  زمه، بگو تو به ما برای آزاد شدن آنیشا 

 حاکمه شد اسفند روی آتیش! و تو خواب زدم نیشدستای حاکم زن ور

 گرفتنو میسربازا داشتن من یش منامّا به پاهاش نرسید ن 

 شبیه دندونای یک گرازه! های من درازهنوببین که ناخ گربه

 بیرون بریدم و گفتم بیا تو با ناخونطناب آنیشا رو من  

 خبر رسید به حاکم و وزیره تا فهمیدم به دست اون زنجیره 

 جا آزادباز آنیشا نشد از اون و نجات دادکبوتر اومد و من 

 ی اسبابشقصر و اتاق و همه جای خوابش منم به حاکم و به ککگنجش

 بشه کلیدای حصارا پیدا جاهزارتا نوک زدم که شاید اون 

 و یکی یکی صدا زدسربازاش امّا یهو بیدار شد حاکم بد 

 پر زدم از پنجره کردم فرار وقتی دیدم اوضاع شده تار و مار 

 دونمو میتونش لطفمن ارز دوستای باوفا و مهربونم پدربزرگ

 آزادشه کردش آنیشا رو نمی جور کاراامّا بدونین که با این 

 رسیدکاشکی ا ن به داد من می رفت سفر عقاب سفیدکاش نمی 
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 [شود.]ناگهان عاا  سدید وارد می

  

 خورد؟خودی غصّه میکی بود که داشت بی آورد؟و میکی بود که داشت اسم من عاا  سدید

 

 گیرد.[موسیای حالتی شاد به خود می ]ناگهان

 

 امری دارین بگین من انجام بدم سلام، سلام، من از سفر اومدم عاا  سدید

 های من؟!تو اومدی؟ تموم شه غم بیداره یا تو خوابه چشمای من؟ پدربزرگ

 شه آسونبه دست من مشکلا می چه مشکلی پیش اومده براتون؟ عاا  سدید

 دوستی با ماآنیشا رو به جرم  ک وتر

 فهمیدن ِ تموم ِ اتفاقا زن ور

 زندونی کرده حاکم دهکده گربه

 دل پدربزرگ براش لک زده گنجشکک

 شه خیلی آسونآنیشا آزاد می دلواپسی نشینه تو د تون! عاا  سدید

 همه به دنبال آنیشا، به پیش! یک و دو سه و چهار و پنج و شیش 

 همه به دنبال آنیشا، به پیش! شیشیک و دو سه و چهار و پنج و  همه با هی

 

 شوند.[]همگی خارج می

 ی شش.[]پایان صحنه
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 ی هدت.[]صحنه

ــه ــت و  ]مزرع ــدانی اس ــار زن ــان در حص ــا همچن ــاکی. آنیش ی ح

ستارهکره شا،  ست. آنی ستاده ا بانی خر در پشت حصار ای ی مهر

 زند.[خر گرفته و با او حرف میرا به سمت کره

 

خییری، خیلییی جییا بییرو! تییو گنییاه داری! تییو یییه کرهکنم از اینخییواهش مییی آنیشا

 کوچیکی! نباید مثل خر برای این حاکم بدجنس کار کنی!

 امّا تو... خرکره

 شم...فکر من رو نکن! تا عقاب سفید برگرده، من آزاد می آنیشا

به جنگ  کاش عقاب سفید نرفته بود سفر... یا حداقل سگ مهربون نرفته بود خرکره

 ها...گرگ

 ن...نگران نباش! تا وزیر و کلاغ نیومده آنیشا

 

 شود.[]کلاغ وارد می

 

قار...  کلاغ قار  قار...  ستارهقار  شا،  ساکت می]آنی کرده و  هان  بانی را پن   شود.[ ی مهر

  چه خبرها، آنیشا خانم؟!

 سلامتی!! آنیشا

 گرفتی؟!« کاچینوک»طلسم رو از  کلاغ

 بله... آنیشا

 ش به من دیگه!خوب... پس چرا معطلّی؟! بده غکلا

 اوّل باید قول بدی که آزادم کنی...! آنیشا

 دم، قول مردونه!قول می کلاغ

 دهد.[]کاغذی به کلاغ میپس بیا!  آنیشا

شییم! رییییس اون وزیییرِ  شییم! وزیییر اعظییم میجییون! میین دیگییه آدم می آخ کلاغ

 شم!جادوگر می

 حا  بیا آزادم کن! آنیشا
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 کنم!ی، بچّه! گولتِ زدم! آزادت نمیکور خونده کلاغ

 تو گول خوردی، آقا کلاغه! اون کاغذ خالیه! طلسم پیش منه!]با خنده.[  آنیشا

 یعنی چی؟! کلاغ

 مونی یا نه!خواستم امت انت کنم ببینم سرِ قولتِ میهیچی! می آنیشا

می کلاغ ماس  کردم! ببخشید! الت قول غلط  بده!  سم رو  کنم!   میکنم طل دم آزادت 

 دم!تو رو خدا! قول می

 حا  آزادم کن!دهد.[ ]کاغذ دیگری را به کلاغ میباشه! سر و صدا نکن! بیا!  آنیشا

 ی؟!از کجا بدونم این دفعه راست گفته کلاغ

 فهمی!بازش کن، خودت می آنیشا

عاس نابراست میکند.[ ]کاغذ را باز می کلاغ تو واق نه!  حا  غهگی! دستت درد نک ای! 

 شم! شم! وزیر اعظم میمن آدم می

 حا  آزادم کن! آنیشا

 من کلید قفل این زنجیر رو ندارم... کلاغ

 بازهم بدقولی کردی...؟! آنیشا

   -گیییرم و کمییکنییه، نییه! اگییه کسییی بتونییه بیییاد کمکِییت، میین جلییوش رو نمی کلاغ

 کنم که فرار کنی... می

 بود...!جا کاش عقاب سفید ا ن این آنیشا

 

 شود.[]ناگهان عاا  سدید وارد می

 

شگدت آنیشا تو... زده.[ ]شادمان و  تو...  سفید!...  ستارهعقاب  پرف ] به  بانی را  ی مهر

سدید می اا   یرد.[ ع ینش گ هاپوش پ هاپوش  نک!  نک جی نوش جی نوش می می

 پینش!

 سلام، آنیشا! من اومدم! عاا  سدید

 جام؟! کِی از سفر اومدی؟تو... تو از کجا فهمیدی من این آنیشا

یهتازه رسیده عاا  سدید پدربزرگ و بق برام تعریفی دوستم...  ماجرا رو   -هامون، 

هییا  جییا... امّییا اونکییردن... و بعییدش بییاهم سییری  خودمییون رو رسییوندیم این

 بیرون مزرعه موندن...

 خوب... پس چرا معطلّی؟! کمکم کن بیام بیرون! آنیشا
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 ی این قفل رو باز کنی، عقاب؟!تونتو چطور می کلاغ

شم آنیشا سمون میچ تو آ یه... از  یز و قو لی ت سفید خی قاب  یه های ع تی  نه ح تو

 مورچه رو روی زمین ببینه...!

 م که کلید این قفل کجاست...!بله! و ا ن هم فهمیده عاا  سدید

 کجاست؟! کلاغ

 تو دمپایی خواب حاکم! عاا  سدید

 م؟!کار کنیحا  باید چی کلاغ

حاکم و اون  عاا  سدید تاق  تو ا برم  من  تا  نی  گرم ک سربازها رو  یر و  تو باید سرِ وز

 کلید رو بیارم...

 ده از سر آویزونت کنن!کُشدِت! میحاکم می کلاغ

 ترسه!جورهایی از من میکلاغ کوچولو! من عقابم! حاکم یه عاا  سدید

 من کلاغ نیستم، آدمم، وزیر...! کلاغ

 اف، کلاغ! ا ن وقتش نیست! عجله کنین!قصّه نب آنیشا

 گه...! زود باش بریم! راست می عاا  سدید

 

پـــدربزرگ، زن ـــور،     شـــوند.]عاـــا  ســـدید و کـــلاغ خـــارج می

 [شوند.ک وتر، گربه و گنجشکک وارد می

 

 سلام، آنیشا! پدربزرگ

 وای، پدربزرگ!زده.[ ]هیجان آنیشا

جییا خییوایم از اینیم کمکییت... میا اومییدهس! آروم بییاش! مییسهیییس]آرا .[  پدربزرگ

 ببریمت...

 

صدا می سر و  به  شروع  نات  شا متوجه حضور ]حیوا ند. آنی کن

 ها می شود.[آن

 

ستارههام! وای، دوست آنیشا پرف آن] به  بانی را  یرد.[ ها میی مهر نوش گ نوش می می

 جینک جینک! هاپوش هاپوش پینش پینش!

 ریم به یه جای دور...کت، آنیشا! ما همه باهم مییم کمویززز... ما اومده زن ور

 کجا؟ آنیشا
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 ها گناه نباشه...یه جایی که دوستی با حیوون پدربزرگ

 گردی پیش ما...ب  ب ... ا ن آزاد می شی برمی ک وتر

 میآو... زندان و اسیری تموم شد، آنیشا! ما همیشه با توییم... گربه

 مون برای تو تنگ شده بود...ما خیلی دلجیک جیک... هم پدربزرگ هم  گنجشکک

 شه ها!ی سربازها پیدا میآروم باشید! سر و صدا نکنید وگرنه سر و کلهّ پدربزرگ

 

 شود.[]کلاغ )که حالا ت دیم به آد  شده است( وارد می

 

 تون ببینین! من آدمم! وزیر اعظمم!آخ جون! من دیگه کلاغ نیستم! همه کلاغ

 

 شود.[غ وارد می]وزیر به دن ال کلا

 

 جا چه خبره؟! تو کی هستی؟!ستا ببینم! اینوای وزیر

 من وزیر اعظمم! کلاغ

 وزیر اعظم قبلی ا ن یه کلاغه! تو دیگه کی هستی؟! وزیر

 کلاغ بودم امّا از خوب روزگار، طلسمم پیدا شد و آدم شدم! کلاغ

که نمیمگه می وزیر تو  بود...  کاچینوک  ست  سم د هاش تشه؟! اون طل ستی با ون

 ستا ببینم...حرف بزنی... وای

من نمیهِه هِه هِه! کور خونده کلاغ شا میی!  لی آنی ستم و سم تون ست! اون طل تون

 رو گرفت...

 ایِ کلاغ نامرد! قرارمون این نبود! آنیشا

دم از سییر دم تییک تییک ِ موهییات رو بکیینن! میییکشییمِت، آنیشییا! میییمی وزیر

جییا هییا ایناینشــود.[ ر پــدربزرگ و حیوانــات می]تــازه متوجــه حضــوآویزونیِیت... 

جیییا راه داده؟! آهیییای، سیییربازهای هیییا رو اینکنن؟! کیییی اینکیییار مییییچی

 خاصیت!بی

 

شــود و حــاکی عصــ انی بــا ســر و وضــع ]عاــا  ســدید وارد می

 آلود، در حال فرار از اوست![خوا 
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سربازهیوای حاکی من؟!  تاق  به ا کی راه داده  صیت، ای بیی! این عقاب رو  خا

مه خراجین! ه فرار.[ تون ا ناری! ]در حـال  تو برک ظم،  یر اع ]زن ـور او را   وز

کنیی تیاج سییرِتون رو نییش بزنییی، ی! چطیور جییر ت مییآیزنــد.[ نــیش می

 زنبور زشت کثیف؟!

 

 شود.[ ]حاکی فرار کرده و خارج می

 

 آوردم! ... کلید قفل رو آوردم. عاا  سدید

پرف در حصــار ]عاــا  بــه؟ سییربازها کجییان؟ بیچییاره شییدیم. جییاچییه خبییره این وزیر

ید.  رود.[می جلوشون رو بگیرید. سربازها!... کلاغک!... جلوشون رو بگیر

کنییی عقییابِ... کییار میچییی... چی ترســد.[خواهــد مــانع عاــا  بشــود امــا می]می

ستور  ما د سر  تاج  تی  تا وق ماس.  سرِ  تاج  ندانیِ   چه ز ین دخترب بدجنس؟ ا

 ندن...

  خندند.[]بایه می تاج سرتون از عقاب سفید ترسید و فرار کرد. پدربزرگ

 کاری بکن!خاصیت؟! یهچرا واستادی کلاغ بی وزیر

 من دیگه کلاغ نیستم. آدمم. وزیر اعظمم. کلاغ

 

 .[کندو قدم زنجیر را باز می گشاید]عاا ، درِ حصار را می

 

پدربزر آنیشا شدم.  من آزاد  پدربزرگ ]میگ! هورااااااااا...  غوش  خود را در آ هد  خوا

 شود.[ بیندازد که وزیر مانع می

چهجا بیفکر کردی این وزیر کره دخترب پررو؟! دروپی نیش زده و ی  ]زن ور، او را 

 آی... آی... اندازد.[گربه، دست و صورتش را چنگ می

 

 نشاند.[]درهمان لحظه، ک وتر، آنیشا را بر بال خود می

 

 ریم. عجله کن.بشین ب ک وتر

 

 کند تا پدربزرگ هی سوارش بشود.[]عاا  کمک می
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 رسن.سوار شید پدربزرگ. دیر شد. ا ن سربازها می عاا  سدید

 ها.عجله کنید بچه پدربزرگ

ینم!  وزیر سید بب مانع آن]میوای هد  که کرهخوا شود  بهها  گدی  شده و ل مم  او  خر وارد ع

 خندند.[]بایه میخاصیت؟! خر بیگی کرهآخ! تو دیگه چی می زند.[می

خییر هییم بعیید هرجییا بییریم، کرهخییر دوسییت جدیدمونییه. از اییین بهها! کرهبچییه آنیشا

 باهامون میاد. باشه پدربزرگ؟

می پدربزرگ هم  با  مه  ین؟! ه تر از ا چی به ترم.  ماس دخ کدهحت یه ده به  خوش ریم  ی 

 وهوای دیگه.آب

 هوراااااااااااا... حیوانات

 ن رو بگیرید. سربازها!جلوشو وزیر

 

  شوند.[ی حیوانات خارج می]آنیشا، پدربزرگ و همه

 

 بیچاره شدیم! وزیر

 وایسید! منم ببرید. من قبلاس کلاغ بودم! کلاغ
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